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دیپلمات‌ها

تا زیاده‏خواهی می‏کنند 
مذاکره نمی‏کنیم

ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه گفت: 
»تا زمانی که آمریکایی‏ها سیاست زیاده‏خواهانه 
و حداکثری خود را کنــار نگذارند و تقاضاهای 
غیرمعقول از ما داشته باشند به میز مذاکره باز 

نمی‏گردیم.« 
وزیر امور خارجه که روز چهارشنبه برای شرکت 
در همایش منطقه‏ای دیپلماســی اســتانی به 
مشــهد ســفر کرده بود در بدو ورود به فرودگاه 
شــهید هاشــمی‏نژاد در گفت‌وگو با خبرنگاران 
افــزود: »مذاکراتی که قبلًا بــا آمریکایی‏ها در 
جریــان بود و همچنین مذاکــرات نیویورک، به 
دلیل زیاده‏خواهی طرف آمریکایی متوقف شد 
و پیش نرفت.« وی اضافه کرد: »آقای ویتکاف 
از طریــق واســطه‏ها، تماس‏هایــی را برقــرار و 
پیام‏هایی را ارسال می‏کند؛ جمهوری اسلامی 
ایــران البته اهل صلح و دیپلماســی اســت.« 
وزیر امــور خارجه گفــت: »ما نشــان داده‏ایم 
که همــواره پایبند به راه‏‏حل‏هــای دیپلماتیک 
هســتیم اما این بــه معنی گذشــتن از حقوق 
مــردم ایران نیســت هر کجــا که منافــع مردم 
ایران و مصالح عالی کشور از طریق دیپلماسی 
تامین شــود، ما اقــدام کرده‏ایم اما با کســانی 
مواجه هستیم که هیچ‌گاه به دیپلماسی پایبند 

نبوده‏اند.« 
عراقچی افزود: »فارغ از تجارب گذشته، امسال 
پنج دور مذاکره برگزار و حیــن مذاکره به ایران 
حمله شــد و آمریــکا نیز از ایــن حمله حمایت 
کــرد.« وی ادامه داد: »همچنیــن در نیویورک 
زمینه مذاکراتی برای یافتن یک راه‌حل معقول 
و مبتنی بر منافع متقابل وجود داشت که باز با 
درخواســت‏های زیاده‏خواهانه طرف آمریکایی 

این مذاکرات نیز به سرانجام نرسید.« 
وزیــر امور خارجــه گفت: »تــا زمانــی که این 
روحیــه و رویکــرد و تجربیات تلــخ در مذاکره با 
آمریکایی‏ها وجود دارد، طبیعی است که امکان 
ورود مجدد به مذاکرات وجود ندارد، مگر اینکه 
رویکرد آمریکایی‏ها تغییر پیدا کند و آن‏ها قبول 
کننــد مذاکرات بر اســاس احتــرام متقابل و از 

مواضع برابر باشد.« 
عراقچــی افــزود: »آن‏هــا مســیرهای دیگر را 
امتحان کــرده‏ و نتیجه نگرفته‏انــد و اگر دوباره 
بــه همیــن روند ادامــه دهند باز هم بــه نتیجه 
نخواهند رســید.« وزیر امــور خارجه همچنین 
گفت: »همســایگان ما در زمان تحریم‏ها نقش 
کلیدی و مهمی دارند به نحوی که شاید تجارت 
ما بــا برخــی کشــورهای همســایه از مجموع 
تجارت کشــور با مجموعه کشــورهای اروپایی 

بیشتر باشد.«

 معافیت ۸۷ درصدی
روسیه از تعرفه

سفیر ایران در روسیه گفت: »۸۷ درصد تجارت 
کشورمان با روسیه از تعرفه‏های تجاری دوجانبه 
خارج شده اســت.« کاظم جلالی به روند رو به 
رشــد تبادلات تجاری میان دو کشور اشاره کرد 
و گفــت: »در حالی که در ســال ۲۰۲۳ میزان 
تبادلات تجــاری ۲ کشــور ۶۵۰ میلیــون دلار 
بود، این رقم در ســال میلادی گذشــته به یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.« وی 
پیش‏بینــی کرد تــا پایان ســال ۲۰۲۵ این رقم 
با تداوم رشــد به ســه میلیارد دلار برسد. سفیر 
ایــران در روســیه بــه موافقت‏نامه تجــارت آزاد 
بین ایران و کشــورهای اوراسیا از جمله روسیه 
اشاره کرد و افزود: »این موافقت‏نامه در گذشته 
تصویب و اجرایی شده و استان‏هایی که ظرفیت 
بــالای اقتصادی دارند می‏تواننــد در قالب این 
موافقت‏نامه صادرات خود را به روســیه افزایش 

دهند.«

مایل به پایان‏یافتن درگیری و صلح هســتند. تنش غرب با 
ایــران، همزمان با درگیری‌اش با روســیه، می‏تواند رابطه با 
تهــران را به اهرمی برای مســکو نیز تبدیل کند. روســیه به 
این ترتیب می‏تواند با مانع‏آفرینی در مســیر اعمال فشارها 
بر ایران، خود فشاری به غرب بیاورد و به این ترتیب امتیازی 
دیگــر در این تقابــل بیابد، چه در عرصــه درگیری و چه در 
حالت مذاکره. روسیه می‏تواند هم از ایران در عرصه درگیری 
کمک بگیــرد و هم با کمک به ایران، بــازی طرف مقابل را 
تضعیف کند. در عین حال، رقبــای ایران در منطقه نیز در 
چنین حالتی به دنبال جلب نظر روســیه باشند. اسرائیل، 
دول عرب منطقه و ترکیه، همه با کم‏وبیش، متحدان ایالات 
متحده هســتند و نقش‏آفرینی روســیه در جهت حمایت از 
رقیب آن‏ها، یعنی ایران می‏تواند این امکان را برای مســکو 
ایجاد کند کــه بر تصمیمات آن‏ها در جهت خواســته‏های 
ایالات متحــده و غرب، اثر بگذارد. باز در این مســئله نیز، 
هر چه تنش بالاتر رود، امکان اســتفاده از این اهرم‏ها برای 
مسکو بیشتر می‏شود. واشــنگتن در صورتی که درگیری با 
ایران بالا رود، قطعاً ترجیح خواهد داد روســیه یا در جهت 
حمایــت از ایران اقدام نکند یا ایــن اقدامات را محدود نگه 
دارد. این می‏تواند به تبادل امتیازی بین مسکو و واشنگتن 
ترجمه شود. روســیه حتی ممکن است با حرکتی مطلوب 
حریفش بتواند بخشی از تنش‏ها و دردسرهای خود با غرب 

را تسکین دهد.
نکتــه دیگر در ایــن میان، اختلافات بالقــوه و بالفعل بین 
ایالات متحده و اروپا، مشــخصاً در دوره ترامپ اســت. ترامپ 
در مســائل مختلف بین‏المللی، برخلاف الگوی رابطه نزدیک 
و معمول بیــن آمریکا و اروپا عمل کرده اســت. مشــخصاً در 
موضــوع اوکرایــن، البته چالش بر ســر این اســت کــه اروپا 
اهمیت بســیار بیشــتری برای حمایت از اوکراین قائل است 
و در طــرف مقابل، ترامپ، رویکرد دمدمی‏مزاجی نســبت به 
اوکراین نشــان داده و البته اغلب، نسبت به کی‏یف و شخص 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس‏جمهور این کشــور، رفتاری تقریباً 
خصمانه داشــته اســت. همین حالا و در صحنه اوکراین این 
احتمــال وجود دارد که ایــالات متحده بتواند در مســیری با 
روســیه پیش برود که چندان مطلوب اروپایی‏ها نباشــد. چه 
آن کــه او صراحتاً نیز اعلام کرده چه امتیازاتی، مشــخصاً در 
حوزه ســرزمینی حاضر است به روســیه بدهد و این امتیازات 
هم اغلب به مذاق اروپایی‏ها خــوش نمی‏آیند. اگر با افزایش 
تنش‏ها حول ایران، جبهه تازه‏ای باز شود که آمریکا یک سمت 
و روسیه ســمت دیگر آن باشد، فرصت دیگری ایجاد می‏‏شود 
که مسکو و واشنگتن، با الگوی خاص ولادیمیر پوتین و دونالد 

ترامپ درباره آن با هم مواجه شــوند و این عرصه دیگری برای 
نمود این تعامل کم‏سابقه بین این دو رهبر شود.

هزینه‏های تنش �
امــا به‌هیچ‌وجــه این‌طور نیســت که ایــن تنش‏ها برای 
روسیه تماماً سود باشد. از زاویه‏ای دیگر می‏توان گفت، همه 
این مزایا، در صورتی که از حدی بیشــتر شــوند، می‏توانند 
به دردســر و وضعیتی نامطلوب برای روســیه تبدیل شوند. 
مشــغولیت آمریکا در منطقه، همزمان بــه معنای حضور و 
نقش‏آفرینی جدی او در این عرصه نیز هســت. این حضور 
احتمالًا با تلاش واشنگتن برای کاهش فرصت‏های تعامل 
و تبادل پایتخت با روسیه نیز همراه باشد و همزمان همین 
رابطه‏ای که می‏تواند به عنوان اهرمی به کار مسکو بیاید، در 
صورتی که بحران از حدی فراتر رود، می‏تواند برای مســکو 
هزینه‏آفرینی نیز داشته باشــد. به عبارتی، گرچه موقعیت 
فعلی ایــران، این کشــور را در وضعیت رابطــه‏ای خاص با 
مسکو قرار داده اســت، همین رابطه خاص باعث می‏‏شود 
تشــدید این وضعیت بتواند ویژگی‏های نامطلوبی هم برای 

روسیه داشته باشد.

دردسر برای شریک منطقه‏ای �
تقابل ایران با غرب همزمان به این معناســت که تهران، 
فعــاً تنهــا پایتخت منطقه اســت کــه در جدال مســکو و 
واشــنگتن، فقط با یکی رابطه دارد. هر چه فشــار بر ایران 
بیشــتر باشــد، هر چه منابع ایران محدودتر باشد و هر چه 
دردســرهای ایران بیشــتر بالا بگیرد، یکــی از فرصت‏های 
بهره‏برداری روســیه در صحنه سیاست خارجی، محدودتر 
خواهد شــد. هیچ کشوری البته خود را برای دیگری هزینه 
نمی‏کند؛ اما به هر حال، روســیه احتمالًا مایل نباشــد که 
شریکش در جنوب خزر، تماماً در مقابل دیگران دست‏بسته 
شــود و در صورتی که فشــارها از حدی بیشــتر شوند، این 
امکان هست که هزینه‏ای برای برقراری توازن به روسیه نیز 
تحمیل شود. از نوع تعامل تهران و مسکو در سال‏های اخیر 
و مشخصاً بعد از کلیدخوردن جنگ اوکراین می‏‏شود نتیجه 
گرفت که تهران، در محدوده امکانات خود، در کم‏شدن بار 
دردسرهای روســیه تلاش‏هایی کرده‏است. تضعیف تهران 
یا گرفتارکردنش در درگیری بیشــتر، می‏توانــد امکان این 

نقش‏آفرینی را از ایران بگیرد یا دست کم، کاهش دهد.
این تصویر را به‏خصوص باید از این لحاظ دید که صحنه 
منطقه در سال‏های اخیر، بیشتر در جهت ترجیحات غرب 
و کمتر در راستای مطلوبات روسیه پیش رفته است. سوریه، 
یک متحد مهم، با سقوط رژیم بشار اسد، کاملًا متحول شده 
است. مسکو البته از همین حالا در مسیر برقراری و تنظیم 
روابط خود با رژیم تازه سوریه هست اما به هر حال، حکومت 
فعلی سوریه، لااقل فعلًا با خیلی از دشمنان و رقبای سوریه 
دوران اســد، درگیری و تنش ندارد و بلکــه به آن‏ها نزدیک 
اســت. دول عرب منطقه، همواره رابطــه نزدیکی با آمریکا 
داشــته‏اند. مســئله پیمان‏های ابراهیمی از سویی، تبعات 
درگیری ایران و اســرائیل و نقش‏آفرینــی آمریکا برای پایان 
آن از ســوی دیگر و حضور فعال واشــنگتن در تعیین مسیر 
جنگ‏های اسرائیل در منطقه، تعامل این بازیگران با طرف 
غربی را بیشتر هم کرده‏است. درگیری جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان، محملی برای افزایش نقش‏آفرینی آمریکا در 
قفقاز نیز شــد و دو همســایه، دو جمهوری ســابق شوروی 
را در کاخ ســفید در کنار هم نشــاند. ترکیه نیــز از ماجرای 
گذرگاه زنگزور بهره برد. در چنین شرایطی، این تهران است 
که موقعیتی متفاوت دارد و همچنان برای روســیه جایگاه 
جدی‏تری قائل اســت. درست است که اصل این وضعیت، 
می‏توانــد امتیازی برای روســیه باشــد امــا در عین حال، 
تضعیف بیش از حد تهران، یا درگیرشدن در جنگی گسترده 
با هزینه‏ها و آسیب‏هایش، مضراتی برای کرملین نیز خواهد 
داشت. این مسئله نیز قابل‏توجه است که ایران به هر حال، 
هم مشتری صنعت هســته‏ای روسیه است و هم تجهیزات 
نظامی روســیه. مســکو البته در برآورده‏کردن هر دوی این 
خواسته تهران، هرگز عجله‏ای از خود نشان نداده‏است اما 
ایران همچنان، به‏خصوص در شرایط محدودیت، پیگیر این 
خواسته‏هاســت و همین اخیراً قرارداد تازه‏ای برای احداث 
چند نیروگاه هســته‏ای در ایران، بین تهران و مسکو منعقد 
شد. هر چه ایران در موقعیت سخت‏تری قرار گیرد، هر چه 
منابعش محدودتر شــود و هر چه در صورت وقوع درگیری 
نظامی، آســیب‏های بیشــتری ببیند، چشــم‏انداز چنین 

تعاملاتی هم می‏تواند محدودتر شود.
در ســناریویی که تنش‏ها شکل درگیری نظامی به خود 
بگیرد، یک چالش دیگر نیز پیش روی مســکو قرار خواهد 
گرفت: اگر مســکو تصمیم بگیرد در حمایــت از ایران، وارد 
معرکه شــود، با چالش‏ها، هزینه‏ها، دردســرها و خطرهای 
بازکردن جبهــه جنگی دیگر در مقابل دشــمنی کم‏وبیش 
یکسان، مواجه خواهد شد؛ اما اگر در محاسبه خود به این 
نتیجه برســد که بهتر است مداخله حداقلی داشته باشد یا 
حتی صرفاً به موضع‏گیری سیاســی اکتفا کند، ســابقه‏ای 
ناخوشــایند از خود به جا می‏گذارد که ممکن اســت برای 
دیگر متحدان حال و آینده روســیه، اهمیت داشــته باشد. 
این تصویر، چندان تصویر مطلوبــی برای یک قدرت بزرگ 
جهانی نیست که متحدی در همسایگی‌اش هدف حمله‏ای 
ادامــه‏دار قرار گیرد و آن قدرت جهانی صرفاً نظاره‏گر ماجرا 

باشد. این در باقی روابط روسیه هزینه خواهد آفرید.

افزایش تنش، افزایش نقش‏آفرینی آمریکا �
هر چه تنش آمریکا و ایران بیشــتر شــود، بــازی آمریکا 
در خاورمیانــه و حتــی شــاید در قفقــاز نیــز گســترده‏تر 
می‏‏شــود و این طبعاً برای رقیب آمریکا، خوشــایند نیست. 
به‏خصوص اگر ماجرا به درگیری دوباره نظامی برســد، این 
به معنای افزایش حضور نظامی و افزایش اســتفاده آمریکا 
از پایگاه‏های نظامی خود، در میان کشورهایی در نزدیکی 
روسیه باشــد. همین می‏تواند ظرفیت افزایش تهدید برای 

مسکو را داشته باشد.
هر چه فرصت، امکان و توان نقش‏آفرینی ایران در منطقه 
کمتر شود، به این معنا خواهد بود که راه برای ایالات متحده 
هموارتر می‏‏شــود تا نظم مطلوب و معمــاری امنیتی مدنظر 
خود را در منطقه حاکم کند، درحالی‌که یکی از موانع جدی 
در این زمینه کم شــده اســت و این، علاوه‏بر تقویت موضع 
رقیب، جایگاه روسیه به عنوان وزنه توازن متقابل در منطقه 
را نیز تهدید می‏کند. اتفاقاتی که در ماه‏ها و ســال‏های اخیر 
در منطقه، مثلًا در لبنان یا سوریه افتاده‏اند، بیش از هر چیز 
در راســتای آســیب به عرصه‏های نفوذ ایران بوده‏اند، اما در 
این عرصه‏ها، طرفی که فرصت بیشــتری بــرای بهره‏مندی 
از ایــن وضعیت می‏بیند، ایالات متحده اســت و این هم باز، 
برای روسیه خوشایند نخواهد بود. از جایی به بعد، روسیه یا 
ناچار می‏‏شــود مداخلات نظامی، مالی و سیاسی خود را در 
منطقه به شکل قابل‏توجهی افزایش دهد، یا اساساً سیاست 
و راهبــرد کلان خود در قبال خاورمیانه را تحت بازنگری قرار 
دهــد و پایه و اســاس آن را پذیرش نظامی بــا رهبری کامل 
ایالات متحده قرار دهد. در صحنه قفقاز و در ماجرای روابط 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان، به نظر رسید روسیه چندان 
دســت باز یا لااقل تمایل به ریســک لازم برای تقابل در این 
سطح را ندارد و به همین مناسبت، اجبار به انتخاب بین این 
دو گزینه را نخواهد پســندید. در همیــن عرصه نیز، تحدید 

ایران با کاهش نفوذ روسیه همزمان و هم‏راستا بود.
این نکته سال‏هاســت از زبان دوســت و دشــمن تکرار 
می‏‏شود که جنگ ایران و ایالات متحده، با دیگر مداخلات 
آمریکا در منطقه تفاوت خواهد داشت. امکانات ایران برای 
چنین تقابلی، البته کم شده‏اند اما از بین نرفته‏اند. فعلًا به 
نظر می‏رســد اگر بناست درگیری نظامی تازه‏ای در منطقه 
کلید بخورد، احتمال اینکه یک طرف آن اســرائیل باشــد 
بیشــتر باشــد تا ایالات متحده؛ اما نزدیکی و رابطه خاص 
اســرائیل و آمریکا تا حدی اســت که بخــش عمده آنچه در 
ســناریوها دیده می‏شــود، کم‏وبیش یکســان خواهد بود، 
به‏خصــوص که تقریباً به صورت قطعــی آمریکا، حداقل در 
جنبه تأمین تســلیحات و تجهیزات و کمک‏های دفاعی به 
اســرائیل، در صحنه این درگیری هم حضور داشــته باشد. 
جنــگ ۱۲ روزه اخیــر، بســیار محدودتــر از آن چیزی بود 
که ممکن اســت در درگیری تمام‏عیار بین ایران و اسرائیل 
رخ دهد و در صورتی که ماجرا از ســر گرفته شود، احتمال 

زیادی وجود دارد که ابعاد ماجرا گسترده‏تر باشد.

جایی میان دو کرانه �
از برآینــد این وضعیت، چیزی شــبیه به همانی برمی‏آید 
کــه پیش از ایــن هم درباره وضعیــت روابط روســیه با ایران 
گفته شــده اســت. تقابل غرب با ایران، تا وقتی که شــدت 
آن از حدی فراتر نرفته باشــد، می‏تواند فرصت‏ها و امکاناتی 
برای روســیه ایجاد کند که هم در رابطــه‏اش با ایران، هم در 
تقابلش با ایالات متحده و بلکه اروپا از آن‏ها اســتفاده کند. 
همزمــان و به‏خصوص اگر تنش‏هــا بیش از حد بــالا رود یا 
تبدیل به کارزاری نظامی با همــه پیش‏بینی‏ناپذیری‏هایش 
شود، تهدیدهایی برای روسیه نیز ایجاد می‏شوند. این مسئله 

به‏خصوص درباره وضعیت درگیری نظامی صادق است.
می‏تــوان ادعا کرد راهبرد سیاســت خارجی روســیه در 
قبال خاورمیانه، صرفاً با شــرایطی ســازگار است که در آن 
هیچ طرفی آنقدر قدرتمند نشود که بتواند به صحنه تسلط 
پیدا کند. در چنین توزیع قدرتی، مسکو می‏تواند شراکت‏ها 
و روابطــی همزمان با طرف‏های مختلف و رقبای منطقه‏ای 
داشته باشــد،‏ چنان که هم‏اکنون نیز دارد و حتی می‏تواند 
گاهی خود را در جایگاه واســطه و میانجــی نیز ببیند. هر 
کــدام از طرف‏ها این را می‏بینند که اگر بین خود و مســکو 
چالش بیافرینند، روســیه می‏تواند به رقیب، کمکی بیشتر 
ارائه دهد و این خود یکی از انگیزه‏های بازیگران منطقه‏ای 

برای تنظیم روابط خود، با این قدرت جهانی است.
توانایی حفظ این رویکرد، اتکایی اساسی به این دارد که 
وضعیت تغییر نکند، یا به تعبیر دقیق‏تر، بیش از این تغییر 
نکنــد. فقدان هژمون منطقه‏ای یا یک‏دســتی جریان‏های 
قدرت و بــه جای آن، حضور چندین قــدرت منطقه‏ای که 
ظرفیت رقابت با هم را داشــته باشــند، بدون اینکه بتوانند 
همدیگــر را حذف کنند. این وضعیــت بهترین حالت برای 
روسیه در خاورمیانه است. در بحث تنش‏های غرب با ایران، 
ترجمــه این ســناریوی مطلوب، کم‏وبیــش حفظ وضعیت 
فعلــی خواهد بــود، گرچه این ســطح از تنــش نیز ممکن 
اســت ناپایدار باشــد و از ایــن رو، احتمــالًا در این مقطع، 
کمــی کاهش حــرارت در منطقه خیال مســکو را راحت‏تر 
کند. هر گونه تکانه جدی که بــا درگیری طرف‏های غربی 
با ایران ممکن است ایجاد شود، عدم قطعیت را در منطقه، 
در تعــادل قدرت آن و در پویه‏شناســی آینــده کوتاه‏مدت و 
بلندمدتش، بســیار بالا می‏برد و شواهد رویکردهای روسیه 

نشان می‏دهد، مسکو این را نخواهد پسندید.

روسیه به عنوان یک 
قدرت بزرگ جهانی، 
رابطه خاصی با ایران 
داشته و دارد. همین 

روسیه در حال حاضر 
مشغول درگیری‏ها و 

تقابل‏هایی با غرب 
نیز هست و البته، در 

سمت مقابل، تمایل به 
مدیریت این درگیری 
وجود دارد. مشخصاً 

در عرصه جنگ 
اوکراین، طرف آمریکا 

و طرف‏های اروپایی 
مایل به پایان‏یافتن 

درگیری و صلح 
هستند. تنش غرب 
با ایران، همزمان با 

درگیری‌اش با روسیه، 
می‏تواند رابطه با تهران 

را به اهرمی برای 
مسکو نیز تبدیل کند


